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یادداشت ادامه از صفحه اول

متاستاز توسعه نامتوازن
 این بار در خوزستان

ســربازکردن مجدد بخشــی از مشــکلات  �
توســعه نامتوازن کشــور، این بار در اســتان 
خوزســتان، منجر به دادخواهی مردم مظلوم 
این استان شده است. در این چند روز، صداها 
و نواهای بلند شــده عمدتــا در حمایت از این 
دادخواهی ها و در نکوهش آنچه انجام شده 
اســت، بوده اند. مسئولان قدیم و جدید نیز در 
ماراتــن «کی بود، کی بود، من نبودم» در حال 
مبارزه با دشــمن فرضی هستند و البته برخی 
نیز خیرخواهانه یا از ســر دلســوزی، آستین ها 
را بــالا زده اند تــا از ظن خود یار خوزســتان 
شــوند. متولیان و صاحب منصبان باید پاســخ 
دهنــد چــرا باید تنــش، درگیــری و اعتراض 
بــه وجود آید تــا مثلا اجازه رها ســازی آب و 
رســیدن آب به تالاب را داد؟ چرا پیش از این 
فکری برای صدها روســتای فاقد آب شــرب 
ســالم و بهداشتی نشده اســت؟ چگونه و با 
کدام اســتدلال اجازه انتقال آب بین حوضه ای 
بدون توجه به تبعــات میان مدت و بلند مدت 
آن داده شــده اســت؟ و ده ها و شاید صدها 
ســؤال مشــابه. البته یــک ســؤال مهم هم 
هســت؛ اینکه آیا این مردم شایسته زیستن در 
چنین وضعیتی هســتند؟ آیا مشــکل فقط در 
خوزستان است؟ پاســخ به روشنی خیر است. 
آنچه در خوزســتان اتفاق افتاده است، دیر یا 
زود در ســایر مناطق کشور نیز رخ خواهد داد. 
برنامه های توســعه در بیش از ۶۰ سال اخیر، 
فاقد آینده نگری دانش محور در طراحی، اجرا 
و ارزشــیابی بوده اند. مکان یابی های نامناسب 
پروژه های عمرانی، صنایع ناســازگار با شرایط 
از  محیطی، کشــاورزی غیرعقلایــی و غفلت 
جنبه های نرم توســعه، وضعیت را به شکلی 
درآورده اســت که حتی متولیــان نیز قادر به 
دفاع از اقدامات خود نیســتند و به ماله کشی 
توجیه مشغول اند. سیستان و بلوچستان،  دیوار 
خراســان جنوبی، فــارس، اصفهــان، کرمان، 
گلســتان و حتی مازندران و گیلان نیز هر کدام 
به دلایلی در نوبت به صدا درآمدن زنگ خطر 

هستند.
گفته  امــروز  کــه  اســت  همین  مشــکل  آیا 

می شود؟
امروز صحبت از کمبود آب در خوزســتان 
اســت؛ امــا بایــد توجه داشــت که مســئله 
اصلــی فراتر از این اســت. فقر نهادینه شــده 
در زیربخش هــای مختلــف در کنار مســائل 
منطقــه ای و البتــه پیامدهــای پدیده هایــی 
همچــون گرمایش زمین و تغییــرات اقلیمی، 
آســیب پذیری را به حد اعلای خود رســانده 
و امــکان برون  رفــت از وضعیــت فعلــی و 
تــوان و تاب مردم را بــرای تقابل با آنچه رخ 
داده، سخت کرده اســت. خوزستان امروز در 
معرض مخاطراتی مختلف قــرار دارد. بنا بر 
ویژگی هــای اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــی منطقه، حساســیت نســبت به این 
مخاطرات افزایــش یافته و قــدرت تطبیق و 
ایــن مخاطرات به شــدت کاهش  بــا  مقابله 
یافته اســت. محــدود جلوه دادن مســائل و 
مشــکلات خوزســتان به مســئله کمبود آب، 
قطعا ســاده انگارانه و تلاش بــرای پاک کردن 

صورت مسئله است.
کجاست؟ مشکل 

توســعه متوازن و پایدار در شرایط ناپایدار 
و متغیــر امــروز، بیــش از هــر چیــز نیازمند 
حکمرانی مناسب و کارآمد است. برنامه های 
توســعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران 
فاقد اصول بنیادیــن حکمرانی خوب از جمله 
شفافیت، مشارکت و مسئولیت پذیری بوده اند. 
نمی توان مشکلات و مسائل امروز خوزستان را 
تحلیل کرد، بــدون آنکه نگاه حاکمیتی دولت 
مرکزی، تضاد و تناقض آن در استاد بالادستی، 
نظام از بالا به پایین برنامه ریزی و بودجه بندی 
اصلی  نقش آفرینی ذی نفعــان  و چگونگــی 
توسعه را نقد نکرد. امروزه نمی توان مدیریت 
یکپارچــه ســرزمینی را با نگاه ســنتی انجام 
داد. پارادایم های کلاســیک توســعه از جمله 
نوسازی و وابستگی (که متأسفانه هنوز محور 
کارآمدی  کشور هســتند)  توسعه ای  اقدامات 
خود را از دســت داده اند و قادر نیستند جریان 
توســعه را حتی در ســطح کنونی حفظ کنند 
و روز به روز شــاهد پســرفت در شاخص های 

توسعه در سطح کشور هستیم.
چه باید کرد؟

 بایــد توجه داشــت تشــکیل کارگــروه و 
شــورای راهبردی، کمیته حقیقت یاب و موارد 
مشــابه که همواره به عنــوان اولین راهکار به 
ذهن مسئولان خطور می کند، نه تنها چاره کار 
نیست، بلکه کار را پیچیده تر می کند و رسیدن 
بــه پاســخ های واقعــی را به تأخیــر خواهد 
انداخت. در قبال مســئله اخیر خوزســتان و 
مســائل احتمالی آتی در ســایر مناطق کشور 
نیازمنــد مجموعــه ای از اقدامــات کارآمــد 
به هم پیوســته و دارای ضمنــات اجرائــی در 

سطوح خرد و کلان هستیم. 
ادامه در صفحه ۱۱

سیاست گذاران نابالغ
 و فقر یادگیری

جایــی کــه ذیــل هــدف هفتــم این طــرح از 
«ایمن ســازی خانــواده از آســیب و بحران هــای 
اجتماعــی و حمایــت از خانــواده» می گوید. حال 
پرســش اینجاست که ذیل طرح «صیانت از فضای 
مجازی» چطور با محدود کردن خانواده در کســب 
معیشت، «ایمن سازی» او را به ویژه در شرایط کنونی 
بحران های اقتصادی و اجتماعی و همه گیری کرونا 
می توان تأمین کرد؟ نســبت این دو سیاست که هر 
دو از یک مجلس صادر شــده اســت، کجاست؟ از 
اهداف طرح «جوانی جمعیــت و تعالی خانواده» 
اتفاقا «همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاســت ها 
و برنامه ریزی هــا در موضــوع خانــواده» اســت. 
در حالی کــه این دو طرح که از ســوی یک مجلس 
دنبال شــده، در آنجا که خانواده را هدف خود قرار 
داده اند، نه تنها همســو نیســت  بلکه در تناقض با 
یکدیگر است. یکی با محدود کردن خانواده در کسب 
معیشت، حرج خانواده را به دنبال دارد و دیگری بر 
روی کاغذ تعالی آن را شعار می دهد. ارائه دهندگان 
طــرح صیانــت از فضای مجــازی در دفــاع از آن 
می گویند که هدف «تمرکز بر ساماندهی و حمایت 
از پیام رســان های داخلی، نخبــگان و متخصصان 
این حوزه» است. ضمن اینکه سیاست گذار تعریف 
دقیقی از «ســاماندهی» ارائه نمی کنــد، درباره این 
موضوع هم ساکت اســت که بدون میدان دادن به 
رقابــت در فضای مجازی، چه تضمینی وجود دارد 
که خدمــات در این فضا هم به لحاظ کیفیت و هم 
قیمت حکایت خودروی ملــی را برای ملت تکرار 
نکند. اگر هم حفظ حریم افراد در فضای مجازی یا 
ممانعت از دسترسی کودکان به سایت های ممنوع، 
آن گونــه که در طــرح آمده دغدغه سیاســت گذار 
اســت، این راه با برکشــیدن دیوارهــای امنیتی در 
فضای مجازی تأمین نمی شــود، در این باره قوانینی 
وجــود دارد که با اســتناد و اجرای آنهــا می توان 
کنترل بیشــتری بر این فضا اعمال کــرد، راهبردی 
کــه عمدتا اغلب کشــورها در محافظت از کاربران 
فضای مجازی دنبــال می کنند. ضمن اینکه تجربه 
سیاست های مشابه، ناکارآمدی چنین سیاست هایی 
را پیش تر نمایان کرده است. سیاست گذار که به نام 
صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، اما بی اعتنا 
به مخالفت های گسترده همان کاربران، طرح را ذیل 
اصل ۸۵ برده و تصویب آن را با اضطرار و اضطراب، 
پشــت درهای بســته دنبال می کند، نــه اعتنایی به 
یادگیــری سیاســت گذاری دارد و نــه اولویت هــای 
سیاست گذاری را درک کرده است. اغلب تحلیلگران 
دربــاره خوزســتان کــه ســیراب از ناکارآمدی های 
سیاســت گذاری و اهمال هــای مدیریتی اســت، از 
بی توجهــی بــه رویکردهــای انســانی و اجتماعی 
پروژه های مهندسی می گویند. همین موضوع درباره 
طرح هایی که زیــر عناوین گمراه کننــده «صیانت و 
تعالی» در راســتای پروژه شکست خورده مهندسی 
فرهنگی نیز دنبال می شود، صادق است. طرح های 
ایدئولــوژی زده و فاقد رویکرد انســانی و اجتماعی 
کــه در حال حاضر مهم تریــن و شــیرین ترین برنامه 
بهارستان نشینان شده است. در نظام سیاست گذاری 
نابالغی که نه یادگیری درون زا را در سیاســت گذاری 
مــورد توجه قــرار می دهد و نه یادگیــری از برون را 
برمی تابد، در هر ســطحی که هست، بر شکاف میان 
خود و مردم دامن زده است؛ اگر چه خود را از مردم و 
برای مردم بنامد. ظرفیت پایین اداری در کنار نابالغی 
در سیاست گذاری از یک سو و آگاهی مردم به حقوق 
خود و مطالبه آن وضعیت را به ســویی برده است 
که نظام سیاســت گذاری برای کاهــش هزینه های 
سیاســت گذاری اش در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی، چاره ای جز توجه به یادگیری سیاست گذاری 
و کاربســت این یادگیری نــدارد. بنابراین به این نظام 
سیاســت گذار بایــد هشــدار داد، پیــش از آنکه دیر 
شــود، به دور از هیجانات، یادگیری سیاســت گذاری 
را در فراینــد رســمی خود قرار داده و به بخشــی از 
نظام تصمیم ســازی خود تبدیل کند. سیاست گذاری 
کارآمد نیازمند سیاســت گذارانی است که هم بلوغ 
سیاسی داشته باشند و هم به دانش سیاست گذاری 
توجه کنند. اینجاســت که به جــای بیراهه رفتن در 
سیاســت گذاری، صیانت از جان مردم و پیگیری حق 
حیــات آنان از طریق تأمین آب و نان و واکســن را بر 

صیانت از فضای مجازی اولویت خواهند داد.
* پژوهشگر سیاست اجتماعی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علامه طباطبایی

 نورا حســینی: چهار ســال پیش زمانی که محمدعلی 
نجفی شــهردار وقت تهران در صحن شــورای شهر از 
تخلفات دوره گذشــته مدیریت شــهری و ارســال این 
گزارش ها به قوه قضائیه گفت، اشــاره ای هم به جذب 
ناگهانی ۱۳ هزار نیروی انســانی کــرد. به گفته او چند 
ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ ناگهان 
۱۳ هزار نفر به پرســنل شهرداری اضافه شدند؛ افرادی 
که حتی یک روز در شــرکت های پیمانکاری شهرداری 
نیز کار نکــرده بودند. به گفته نجفــی به ازای هر صد 
پســت، ۴۲۶ نفر در شــهرداری حضور دارند؛ یعنی این 
نهاد به ازای هر پســت بیــش از چهار کارمند دارد. این 
اولین چالش اســتخدام های بی ضابطه در شــهرداری 
تهران در دوره مدیریت گذشــته شــهر تهران نبود. در 
شورای چهارم شهر تهران رحمت االله حافظی، گزارشی 
از ســازمان بازرســی را در صحن قرائت کرد که نشان 
می داد شــهرداری تهران در سال های ۹۰ تا ۹۲، حدود 
چهارهــزارو ۲۰۰ نفر را به صورت مازاد جذب شــرکت 
بهره  برداری متروی تهران کرده اســت. بر اساس اخبار 
منتشرشــده در رسانه ها در آن ســال ها، ۴۰ نفر از افراد 
استخدام شــده در سال ۹۱ و ۹۲ بیش از ۴۰ سال داشته 
و ۳۰ درصد از کســانی که جذب متروی تهران شــدند، 
تحصیلاتی زیر پنجم ابتدایی داشــته یا بی  سواد بوده اند 
و متوســط حقوق این افراد بین ۹ تــا ۱۱ میلیون تومان 

اعلام شده بود.
نبود آمار دقیق استخدام ها در  شهرداری

در ابتدای دوره پنجم مدیریت شهری ابراهیم شیخ، 
معاون توسعه منابع انســانی شهرداری تهران، از نبود 
آمــاری دقیق درخصــوص نیروی انســانی گلایه کرده 
و گفته بود متأســفانه به دلیل اســتخدام های متعدد 
در ســال های پایانی شــورای چهارم و مدیریت شهری 
گذشــته و عدم ثبت سیســتمی این اســتخدام ها آمار 
دقیقــی از اســتخدام ها موجود نبود. بیــش از یک ماه 
اطلاعات به شکل دستی جمع آوری شد و نهایتا به رقم 

۶۸ هزارو ۲۵۷ نفر رسیدیم.
به گفتــه او در برخــی از مناطق تهــران نیروهای 
به کار گرفته شــده نه جایی برای نشســتن داشتند و نه 
کاری بــرای انجام دادن. این در حالــی بود که برخی از 
پســت های تخصصی در شــهرداری تهران بــا کمبود 
نیروی انسانی مواجه و نیاز بود در حوزه اقتصاد شهری 

از نخبگان این حوزه استفاده شود.
ورود انفجاری به شهرداری هم زمان با انتخابات

بررســی پیک های استخدام در شــهرداری نشان از 
ســه پیک دارد؛ نخست در ســال ۸۳، دیگری در سال 
۱۳۹۲ و آخریــن بار در ســال ۱۳۹۶. تحلیل این پیک ها 
با رویدادهای سیاسی کشــور ارتباط معناداری را نشان 
می دهد و مشــخص می کند هر گاه یک رویداد سیاسی 
مثل انتخابات در کشور رخ داده، با قله های ورود نیروی 

انسانی به شهرداری روبه رو بوده ایم.
شــیخ درخصوص تخلفاتی که در اســتخدام های 
سیاسی آن سال ها رخ داده، گفته بود در حالی که تغییر 
وضعیت استخدام ها تنها به صورت آزمون استخدامی 
می تواند انجام شــود، در برخی مواقع شــاهد بوده ایم 
که این تغییر وضعیت ها به صورت درخواست و بدون 
آزمون انجام شده است. در ابتدای سال ۱۳۹۶ و قبل از 

انتخابات، مجوز برگزاری آزمون اســتخدامی برای پنج 
هزار نفر و تغییر وضعیت آنها صادر شــد و به تبع این 
مجوز آزمون اســتخدامی برگزار شــد و کسانی که قبلا 
قرارداد داشــتند در این آزمون شــرکت کردنــد و ابتدا 
به صورت رسمی-آزمایشــی و در مرحله بعد رســمی 
شــدند. رویداد دیگر در این ســال افرادی بودند که در 
سیســتم های پیمانکاری مشغول کار بودند. این افراد از 
تمام شــرکت های پیمانکاری جمع شدند و در شرکت 

هادیان شهر متمرکز شدند.
در دوره پنجم مدیریت شــهری روی کاهش نیروی 
انسانی تمرکز شــد و به گفته حامد مظاهریان، معاون 
شــهردار تهران، این کاهش از مکانیسم های انگیزشی 
تشویقی اســتعفا، انتقال و بازنشستگی بود که کمی از 
هزینه های شهرداری تهران کاست. مظاهریان یادآوری 
می کند که در شــروع دوره پنجم مدام سؤال می شد که 
شــهرداری تهران چه میزان نیرو دارد اما متأسفانه آمار 
مشخصی نبود؛ چراکه هر سازمانی برای خود تعدادی 
نیرو داشــت. بنابراین مدتی طول کشــید تــا تعداد این 
نیروها احصا شــود، اما امروز سامانه ای داریم که به روز 
کــم و زیادشــدن نیروها را احصا می کند و در ســامانه 
شــفافیت نیز فهرست همه نیروها قابل مشاهده است. 
او هم افزایش ناگهانی تعداد استخدام نیروها در زمان 
برگــزاری انتخابات ها در دوره های گذشــته را یادآوری 
می کند و می گوید: بدترین ورود نیرو در ســال ۹۵ و ۹۶ 
در شــهرداری تهران رخ داده که حدود ۱۲ هزار نفر به 
سازمان اضافه شــدند. اما برای اولین بار اکنون تعداد 
نیروهای شــهرداری تهران به زیر ۶۰ هزار نفر رســیده 
و ایــن اتفاق بدون ایجاد نارضایتی گســترده و از طریق 
ساماندهی نیروها و بازنشستگی انگیزشی محقق شده 
اســت. حالا یک مــاه مانده به تغییر مدیریت شــهری، 
مجــوز تغییر وضعیت دوهزارو ۱۰۰ نیروی انســانی در 
شــهرداری گرفته شــده بود اما راه یافتگان ششم تمام 
تــلاش خود را برای توقف این تغییر وضعیت ها کردند. 
حامد مظاهریان در یادداشتی در کانال تلگرامی اش در 
این رابطه نوشــت: در دو سال گذشته که افتخار حضور 
در خانواده بزرگ شــهرداری تهران را داشته ام، در کنار 
موفقیت های کسب شــده با موانعی در راه رســیدن به 

اهــداف روبه رو بوده ام. از همان روزهای اولیه انتصابم 
در جایــگاه معــاون منابع انســانی شــهرداری تهران 
متوجه تبعیــض و بی عدالتــی در عرصه های مختلف 
اداری شــدم و لذا تلاش داشــتم تا با کمک همکارانم 
این بی عدالتی ها را کاهش داده و ســازمان را به سمت 

عدالت بیشتر هدایت کنم.
تبدیــل وضعیت حــدود پنج هزار نفــر از نیروهای 
کارمندی هادیان شهر به خدمات اداری شهر و افزایش 
شرایط محیط کار و اصلاح پایه حقوق کارمندان قرارداد 
ثابت (رســمی) و برقــراری حق جذب هادیان شــهر، 
ازجمله اقداماتی در همین راســتا و کاشت بذر عدالت 
در حوزه سرمایه انسانی شهرداری تهران بود. بلافاصله 
پس از طرح موفــق تبدیل وضعیت نیروهای کارمندی 
هادیان شهر به خدمات اداری شهر، بر اساس قولی که 
بارها به شــما عزیزان داده بودم، طرح تبدیل وضعیت 
دوهزارو ۱۰۰ نفــر از نیروهای قراردادی به نیروی ثابت 
رســمی در دســتور کار قرار گرفت و پس از نزدیک به 
یک ســال پیگیری و پیمودن تمام موانع نهایتا موفق به 
کسب مجوز از نهادهای بالادستی برای تبدیل وضعیت 
از طریق برگزاری آزمونی عادلانه شــدیم. با هم زمانی 
برگزاری فرایند آزمون با انتخابات شورای اسلامی شهر 
تهران و به تبــع آن دیدگاه متفــاوت منتخبین جدید و 
دخالــت نهادهای دیگــر در روند آزمــون، اکنون لازم 
می دانم که صراحتا به آگاهی برســانم که فرایند تبدیل 

وضعیت دوهزارو ۱۰۰ نفر متوقف شده است.
بر این باورم که منتخبین شــورای ششــم نیز پس از 
اســتقرار، بر اساس مجوز اخذشــده در این دوره مسیر 
طی شــده برای برگزاری آزمونی را کــه اکنون متوقف 
شــده، ادامه خواهند داد و این امــر تبدیل وضعیت در 
سرمایه انسانی شهرداری تهران نیز به سرانجام خواهد 

رسید.
داســتان تغییر وضعیت ها در شــهرداری یا به  قول 
برخــی اســتخدام های دقیقه نــودی در شــهرداری را 
محسن هاشمی این گونه تشــریح می کند: شورای شهر 
در دوره پنجم به شــدت مواظب بود افزایش پرســنل 
نداشته باشیم و همان طور که می دانید خود من نامه ای 
را امضا کردم که چهار تا شــش درصد هرساله کاهش 

داشته باشیم که البته این موضوع برای تخریب شورای 
پنجم مستمسکی بود اما در عمل کسانی را که بازخرید 
یا بازنشسته می شــدند، جایگزین نکردیم و دیدید که ما 
۱۱ هزار نفر از پرسنل شهرداری را کاهش دادیم و از ۷۰ 

هزار نفر به ۵۹ هزار نفر رسیدیم.
بــه گفته او، نکته دوم اینکه قانــون ایثارگران اجازه 
می دهد ایثارگرانی که در شهرداری به صورت قراردادی 
مشــغول هستند به صورت رسمی اســتخدام شوند که 
تعدادشــان دوهزارو ۷۰۰ نفر است و این امر مربوط به 

قانون ایثارگران است.
هاشــمی اضافــه می کنــد: موضوع بعــدی بحث 
اســتخدام کســانی اســت که سال هاســت به صورت 
قراردادی در شــهرداری مشــغول هســتند؛ اتفاقی که 
در انتهای شــورای قبلی افتاد و چهــار تا پنج هزار نفر 
را به همین ســبک اســتخدام کردند. البته مدتی است 
که شهرداری از ســازمان اداری استخدامی درخواست 
کرده اجــازه بدهند بیــن دو هزار تا دوهــزارو ۱۰۰ نفر 
اســتخدام شوند و هدف شهرداری هم این نیست که از 
بیرون کســی را بگیرد بلکه افراد درون سازمانی بتوانند 
اندک اندک به ســمت اســتخدام رســمی بروند و این 
جریان نیز به طور کامل زیر نظر سازمان امور استخدامی 

و اداری کشور صورت می گرفت.
هرچند مقاومت در برابر اســتخدام در شــهرداری 
منتقدانــی جدی نیز در شــورا داشــت. حجت نظری، 
عضو شــورای شــهر تهران، درخصوص استخدام های 
دقیقه ۹۰ و قله هــای ورودی نیروی انســانی در پایان 
هر دوره از مدیریت شهری به شهرداری می گوید: اصلا 
هیچ قله ورودی در شورای پنجم وجود ندارد. در دوره 
پنجم مدیریت شــهری ما هیچ قله ورود نیروی انسانی 
نداریــم و تنها مقطعی که تعــداد درخور  توجهی نیرو 
هم زمان با هم وارد شــدند، زمانی بــود که با فراخوان 
عمومی و با آزمون برگزارشــده توسط نهادهای بیرونی 
تعدادی به عنوان دســتیار به سیســتم مدیریت شهری 

اضافه شدند.
نظــری ادامه می دهد: اتفاقا این یکی از نقاط انتقاد 
شــخص بنده به آقای حناچی است که به حکم شورا 
به طور کامــل عمل نکرد و نیروهایــی را تعدیل کرد با 
وجودی که می توانست نیمی از آنها را به عنوان نیروی 
جدید مجددا در شــهرداری به کار بگیرد، اما این کار را 
نکرد و شــاید کل جذب شــده های دوره پنجم مدیریت 
شهری اندازه کسانی که آقای قالیباف در ماه های پایانی 

هم جذب کرد، نباشند.
وی می گوید: از این نظر هم کاملا سیاسی کاری شده 
و فرافکنــی می شــود. من یک بار هم در صحن شــورا 
ایــن را عرض کردم که ترجمه صحبت غوغاســالارانی 
که این روزها دارند خودشــان را به دروغ مدافع حقوق 
ملت جلوه می دهند، این اســت که شما جذب نکنید تا 
ما بیاییم و رفقای خودمان را ســر کار بیاوریم. بنابراین 
من تأکید می کنم که این اتفاق نشــده و با تأســف هم 
می گویم که این اتفاق نشــده و معتقــدم که اتفاقا باید 
خون جدیدی در رگ های مدیریت شهری در دوره  پنجم 
جریان پیدا می کرد که این اتفاقا با ســوء تدبیر و با بزدلی 
و محافظــه کاری بعضی از مدیران دوره پنجم به وقوع 

نپیوست.

چه کسانی اتوبوسی به شهرداری نیرو  وارد کردند؟

بررسی قله های ورود نیرو به شهرداری

 در طول تاریخ، مردمان کشورهای مختلف به کولی ها 
–این گروه قومی بزرگ کــه از هند تا آمریکا پراکنده اند- 
به چشم «دیگری» نگریسته اند. این طرز تفکر چنان بین 
ایشــان و دیگری شــکاف عمیق و پرناشدنی ایجاد کرده 
که ســبب شده زیست کولی ها با بی توجهی، آزار و انواع 
آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عجین باشد. 
نمونه فجیع این امر را می توان در واقعه تلخ هولوکاست 
کولی ها جســت وجو کرد. کولی ها که برای ســده ها در 
اروپــا هدف اذیت و آزار ضــد کولی ها قرار می گرفتند، با 
روی کار آمدن هیتلر و آلمان نــازی به عنوان افرادی ضد 
اجتماع شناســایی  شــده و مدام در خطر دستگیری قرار 
داشتند تا اینکه سازمان بهداشت رایش با انجام آزمایش 
زیست شناســی روی کولی ها اعلام کــرد خون کولی ها 
خالص نبــوده و می تواند نژاد خالــص آریایی را لکه دار 
کند. این تحقیقات، بهانه ای به دســت نیروی نازی داد تا 
هرچه  ســریع تر حدود ۳۳ هزار کولی را به اردوگاه های 
کار اجباری از جمله داخائو، دیزل اشتراسه و... روانه کند؛ 
اما این تبعید دیری نپایید چراکه اس اس نمی توانســت 
اردوگاه خانوادگــی کولی ها را بیــش از این تحمل کند. 
سرانجام در می  ۱۹۴۴، کولی ها با اطلاع از تصمیم قبلی 
کشــتار توسط اس اس سعی کردند که با وسایل ساده ای 
که در اختیار داشــتند، مانند اره، تبر و... در برابر نگهبانان 
مقاومت کننــد. این مقاومت چنــان غیرمنتظره بود که 
سبب شــد نیروی اس اس برای مدتی عقب نشینی کند. 
پس از گذشت چند ماه، این بار اس اس برای عملی کردن 
نقشــه شــوم خود، در ابتدا زندانیان را تقسیم بندی کرد. 
حدود ســه هــزار کولی را بــه مناطق دیگر فرســتاد و 
باقی مانده را که حدود ۱۹ هزار نفر اعم از کودکان و زنان 
بودند، با فرســتادن به اتاق گاز به کام مرگ کشــاند. این 
جنایت چنان فجیع بود که در تقویم بین المللی روز دوم 
آگوست، روز هولوکاست کولی ها نام گذاری شد تا بشریت 
آنچه را بر کولی ها رفته بود، هر ســال بــه یاد آورد؛ اما 
به نظر می رســد این عمل نیز با شکســت مواجهه شده 
چراکه همچنان کولی ها در معرض دیدگاه تبعیض آمیز 
و نژادپرســتی قرار دارند. امروزه کشــورهای مختلف با 

نادیده گرفتن یا مرزبند بین کولی ها و غیرکولی ها همچنان 
معیشت و نیازهای اولیه زندگی کولی ها را مانند آموزش 

و مسکن با مخاطره مواجه می  کنند.
جولیاس میکا از اهالی روما (کولی) درباره سیســتم 
آموزشــی کشــور جمهوری چک چنین می گوید: بعد از 
تعطیلات تابستانی، در مدرسه ای جدا در مقطع چهارم 
دبستان مشغول به تحصیل شدم. این مدرسه مخصوص 
ما بود، زیرا تقریبا همه کودکان روما بودند. مفاد درســی 
که به ما آموزش داده می شــد به طرز عجیبی آسان بود 
و حتی طریقه نمره دادن مدارس مخصوص روما با دیگر 
مدارس ابتدایی تفاوت داشــت. در واقع استمرار دیدگاه 
تبعیض آمیــز به این قوم که مرتب بــا دریچه «دیگری» 
کهتر یا غیرمتمدن نگریسته می شوند، سبب شده کودکان 
آنان نیز در کشورهایی مانند جمهوری چک، اسلواکی و 
مجارستان از ســایر کودکان جدا شوند و تنها در مدارس 
مخصوص تحصیل کنند. این تبعیض موضوع بســیاری 
از شــکایات از دولت به دادگاه اروپایی حقوق بشر شده 
و در برخــی از مــوارد نیــز دولت محکــوم و مجبور به 
پرداخت غرامت شده اســت. بااین حال همچنان قانون 
لازم الاجرایــی درباره تبعیض علیه کــودکان روما وجود 
ندارد. گســتره نقض حقوق بشــر در مورد کولی ها تنها 
محدود به آموزش نمی شــود. گزارشــی که به تازگی از 
سوی ژورنال سلامت و حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ منتشر 
شــده، از جنایت دیگــری علیه زنان کولــی پرده برداری 
می کند. در این گزارش نشان داده شد که جمهوری چک 
تا ۵۰ ســال متمادی، بدون رضایت و اطــلاع زنان روما 
آنان را عقیم سازی کرده و تا سال ۱۹۹۳ عقیم سازی زنان 
کولی یکی از سیاســت های مهم این کشــور بوده است. 
هرچند این سیاســت در نهایت برچیده شد اما همچنان 
تا دهه ۲۰، عقیم ســازی زنان معلول روما (کولی) بدون 
خواست آنها صورت می پذیرفت که آخرین پرونده در این 

خصوص در سال ۲۰۰۷ بود.
حضور در ایران نیز برای کولی ها خالی از مشــکل 
نیست. این اقوام در استان های مختلف اعم از خراسان، 
اصفهان، تهران، مازندران، گرگان، کرمانشاه و... سکونت 

دارند. آنهــا اغلب با نام غربتی خوانده می شــوند که 
اســتعمال این کلمه خود بیانگر نوعی بیگانگی است. 
در سطح شهر غیرکولی ها با کولی ها مانند بی چهرگانی 
برخــورد می کنند که کثیف، فقیر، معتــاد و دزد بوده و 
باید آنان را اصلاح کرد. این مرزبندی بین دنیای کولی ها 
و غیرکولی هــا به حدی مســتحکم اســت که باعث 
می شــود این قوم نه تنها به حاشــیه رانده شوند، بلکه 
آسیب های اجتماعی فراوانی نیز گریبان گیر آنان باشد. 
نمونه این مرزبندی را می توان در برخورد شــهرداری 
در ســال های ۱۳۷۹ تــا ۱۳۸۰ دانســت که بــا عنوان 
مبارزه با آســیب های اجتماعی بدون توجه به هویت 
اجتماعــی و فرهنگی ویژه کولی هــا، به تخریب محل 
زندگی آنان -جزیره- یا با نام امروزی خاک ســفید کمر 
بست. نتیجه این سیاست غلط نیز برای کولی ها چیزی 
نبود جز ســرگردانی و آوارگی های متعدد و در نهایت 
در مکان هــای دیگــری مانند لب خط ســکنی گزیدن. 
در واقع سیاست های نادرســت و بی تدبیری ها نه تنها 
باعث ریشه کن شــدن اعتیاد و جرائم خرد نشــد، بلکه 
مســبب ســرایت این معضلات به نحوی دیگر شد. در 
نتیجه وضعیت آســیب ها به حدی رسید که تیتر وقت 
برخی از روزنامه ها با فرزندفروشــی و گدایی کولی ها 
پر شد. خدمات ســازمان های مردم نهاد نیز معمولا در 
برخورد و کاهش آســیب های اجتماعــی با کولیان به 
شکست منتهی می شــود، چراکه به سبب مبهم بودن 
ساختار اجتماعی کولی ها، در بهترین حالت این نهادها 
با تمرکز بــر کودکان ســعی در تغییــردادن ارزش ها 
اجتماعــی و فرهنگی آنان داشــته و می خواهند آنان 
را با آموزش از متن زندگــی اصلی خود دور کنند. این 
در حالی اســت که کودکان کولی در سال های آغازین 
زندگی خود با مناســبات گروهی کولی ها آشنا شده و 
فرهنگ گروه خودشان را کسب می کنند. نمونه این امر 
را می توان در مسئله کار مشاهده کرد. در مقاله هویت 
در آســتانه کولی های ساکن تهران چنین بیان شده که 
کولی هــا از زمانی که به دنیــا می آیند، کار می کنند. در 
ابتدای ســال های زندگی آنان برای ایجاد حس ترحم 

و گدایی بر دوش مادر بســته می شوند و پس  از آن در 
چهار، پنج سالگی برای گدایی یا دست فروشی خود در 
خیابان ها به صورت مســتقل ظاهر می شــوند. ازدواج 
آنان نیز در ســنین پایین اتفاق می افتد. اگر دختر باشند 
تا ۳۰سالگی که زمان بازنشستگی زنان کولی است، به 
شــغل کف بری و گدایی مشغول شده و تمامی درآمد 
خود را به شــوهر می دهند. اگر پسر باشند تا زمانی که 
موفق شــوند دختری کولی را به اصطلاح کاسب خود 
کننــد (ازدواج)، بــه کارکردن ادامــه داده و بعد از آن 
بازنشسته محسوب شده و می توانند به تفریح بپردازند.

کودکانی کــه حاصل ازدواج کولیان هســتند نیز به 
سبب آنکه معمولا مادر و پدرشان شناسنامه و همچنین 
عقدنامه ندارند، بدون شناســنامه می مانند. در نبود این 
مهم، نه تنها آنان نیز از حقوق ابتدایی خود مانند آموزش، 
خدمات درمانــی و اجتماعی بی بهره می شــوند، بلکه 
به عنوان شهروند ایرانی نیز شناخته نمی شوند. از آنجایی  
که اغلــب کولی ها هیچ کاری بلد نیســتند، کودکان نیز 
مانند بزرگ ســالان به ارتکاب جرم و تکدی گری رو آورده 
و دوباره پــس از گذراندن مدت زمانی در زندان به نقطه 
اول بازمی گردنــد. در واقع طرد اقتصــادی و اجتماعی 
کولیان در طول سال ها باعث شده این گروه تکدی گری و 
در برخی موارد ارتکاب خرده جرم را راهی مشروع برای 

حفظ بقا بدانند.
در آخــر، باید بر ایــن نکته اذعان کرد کــه در نبود 
تعامل، دربرگرفتن مفهــوم تنوع و احترام به تفاوت ها، 
موقعیت و نقش های کولی ها در جامعه ایران به عنوان 
امری خطرناک و شــوم دیده می شــود کــه باعث طرد 
اجتماعی و اقتصادی آنان شــده است. این نوع نگرش 
سیاست گذاران را بر آن می دارد تا با اتخاذ سیاست های 
غلط، برای حذف ظاهری آنان در ســطح شــهر تلاش 
کنند. تلاش هایی مانند آنچه پیش تر دیده شد که نه تنها 
باعــث بهبود وضعیــت این اقوام در ایران نمی شــود، 
بلکه آسیب پذیری آنان را بیشتر کرده و در نتیجه باعث 
می شود معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میان 

آنان قوام بیشتری بیابد. 

به بهانه سالروز واقعه نسل کشى کولى ها
نفیسه حبیبى .  کارشناس ارشد حقوق بشر

منصور غنیان*

 افزایش ۳۸ درصدی مرگ ومیر 
کرونایی در کشور

شــرق: بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشــت  �
۳۲هزار و ۵۱۱ بیمار جدید کووید۱۹ در کشــور شناســایی 
شدند و متأسفانه ۳۶۶ بیمار نیز جان خود را به دلیل این 
بیماری از دست دادند.  تاکنون ۹ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۳ 
نفر دُز اول واکســن کرونــا و دو میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۷۹ 
نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شــده در کشــور بــه ۱۲میلیون و ۶۶۷ هــزار و ۵۸۲ 
دُز رســید. افراد واجد شــرایط برای تزریق واکسن حتما 
در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام کننــد. از نهم تا ۱۰ 
مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۳۲هــزار و ۵۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که سه هزار و ۴۸۳ نفر از آنها بستری شدند. 

خبر


